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سخن پژوهشکده

پرســش‌هایی بزرگ همواره روح و عقل بشــر را به خود مشــغول داشــته و انســان برای یافتن پاســخ 

یه‌ها و دیدگاه‌ها  آن به هر جا ســر کشــیده و پاســخی یافته است. از دل همین پاســخ‌ها انواع نظر

، بر حیرت و ســرگردانی بشــر افزوده است. شــکل گرفته و افزایش افکار بیشــتر

به دلیل اهمیت همین پرسش‌ها ادیان الهی پاسخ‌گویی به این مسئله‌ها را سرلوحه رسالت 

خویش دانسته‌اند و نخستین حرکت پیامبران در جهت اصلاح داشته‌ها و دستاوردهای معرفتی 

ی فطرت و با هشــدار بــه عقل‌هــای خفتــه و خوگرفته بــه عادات و  بــوده اســت. انبیــا بــا بیدارســاز

اندیشــه‌های خــام، راه‌ رهایــی از حیــرت و گمراهــی را نشــان دادنــد و مردمــان را به شــناخت بهتر 

ی این موضوعات از یک‌ســو و دلبســتگی به  حقایق رهنمون شــدند. با این همه، به دلیل دشــوار

یافت دقیق حقایق وحی  گاه از درک و در ، پیروان پیامبران نیز  داشته‌های پیشین از سوی دیگر

وامانده و دیدگاه‌های خویش را با معارف وحیانی در هم آمیخته‌اند. ازاین‌رو حضور پیامبران به 

ی بوده اســت. قرآن بارهــا بر اهمیت  یجی این اندیشــه‌‌ها ضرور صــورت پیاپــی، برای اصــاح تدر

ی فکــر و فرهنگ  ک‌ســاز رســالت عالمــان ربانــی و لــزوم حضــور و حرکت آنــان در جامعــه برای پا

ی، نشــر دانش دیــن و تبییــن دقیق دیدگاه‌هــای اصیــل اعتقادی در  کیــد کــرده اســت. آر دینــی تأ

گاهــان ســنگینی می‌کند و با گســترش شــبهات و ابهامــات، این امر  هــر زمــان و مــکان بــر دوش آ

ضرورتــی دوچندان می‌یابد.

که امروزه در مواجهه با امواج فکر و فرهنگ چاره‌ای جز دوراندیشی و پژوهش  بدیهی است 

، باید  در ابعاد و زوایای مســائل علمی نیســت. برای شــناخت درســت حقیقت، پیش از هر چیز

آرا و اندیشــه‌ها را به دقت بازشــناخت و از چند و چون دیدگا‌ه‌ها و چرایی‌شــان پرده برداشت.

ی بهتریــن مقــالات در یکــی از موضوعات مهم  گــردآور مجموعــه حاضــر تــاش می‌کنــد که با 

مقدمه
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اعتقــادی، امــکان مقایســه و ســنجش را بــرای پژوهنــدگان حقیقــت فراهــم ســازد. ایــن دفتــر بــه 

موضــوع مهــم اعتقــادی و دینــی خلقت اختصــاص دارد که بررســی و کاوش پیرامــون آن اهمیتی 

ینــش بــه قرن‌ها پیــش از ظهور اســام و عهد  ویــژه در نظــام فعــل الهــی دارد. پیشــینه ســخن از آفر

یخی پرفراز و نشــیب  یونــان باســتان بــاز می‌گــردد. امــا سرنوشــت این مســئله در اندیشــه دینــی تار

یــه خلقــت  دارد و محلــی بــرای مناقشــات و جدال‌هــای فــراوان میــان اندیشــمندان اســت. نظر

ی دقیــق آن  کاو کــه مطالعــه و وا یه‌هایــی را در پــی داشــته اســت  گســترده‌ای از آراء و نظر طیــف 

یخــی مســئله، بازخوردهــا و موضع‌گیری‌هــای دانشــمندان  گاهــی از ســیر تار نیازمنــد اطــاع و آ

مختلف فکری و میزان پایبندی آنان به احکام روشــن عقلی و نیز نصوص دینی اســت. ازاین‌رو 

»جســتارهای اعتقادی خلقت« که براســاس مقالات برتر علمی-پژوهشی سامان یافته، می‌تواند 

منبــع مطالعاتــی بــرای ســرفصل‌های درســی همچون نظام فعل الهــی و خلقت مورد اســتفاده قرار 

یابی  ی، بررســی و ارز گردآور گیرد. در گام نخســت همه مقالات فارســی، تا زمان نشــر این کتاب، 

، پرمایه‌تر و مناســب‌‌تر تشــخیص داده  یابی‌هــای مکرر شــد، ولــی فقــط تعدادی از آنهــا، که در ارز

شــدند، انتشــار یافتنــد. آنچــه در اینجــا آمده، بی کم و کاســت، همان متن اصلی مقالات اســت 

ی در متن صــورت گرفته اســت. پژوهشــکده  کــه پیش‌تــر نشــر یافتــه اســت و فقــط ویرایشــی صــور

کــه در ســاماندهی  کســانی  ی از همــه نویســندگان، از  معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟ ضمــن ســپاس‌گزار

ی، ســرکار  ینــی کردنــد، از جملــه جناب آقای ســید هادی ناطقــی در حروف‌نگار ایــن اثــر نقش‌آفر

خانــم طالقانــی در نمونه‌خوانــی و جنــاب آقــای محمدمهــدی حججــی در صفحه‌آرایــی تقدیــر 

یــت اجرایــی انتشــارات را  کــه مدیر کرباســی  می‌نمایــد. همچنیــن از جنــاب آقــای مســعود اقــوام 

کــه ایــن کوشــش‌ها مــورد رضایــت خداوند  یــم  ی می‌کنیــم. امیــد دار عهــده‌دار بودنــد، ســپاس‌گزار

گیرد. کش قــرار  تعالــی و اولیــای پا

محمدتقی سبحانی 

رئیس پژوهشــکده معارف اهل‌بیت؟عهم؟



پیشگفتار

ینــش از مفاهیمــی اســت که اندیشــه‌های بشــری و الهــی را بر آن داشــته که به حــل معمای آن  آفر

، دو پاســخ  یخ تفکر یابند. در طول تار یــدگار و علت هســتی‌بخش را در بپردازنــد و رابطــه آن بــا آفر

یالیست‌ها، جهان را خودبنیاد و بی‌نیاز  اصلی به این مسئله داده شده است: مادی‌گرایان و ماتر

از خالــق می‌پندارنــد و معتقدند، مــاده اصلی جهان، ازلی و ابدی بوده و هرگز معدوم نمی‌شــود. 

گرفته و هر حادثه‌ای در جهان، معلول  در حقیقت، این ماده و آثار آن است که تمام هستی را فرا

اوســت؛ از این‌رو هســتی بر حســب اتفاق به وجود آمده و هیچ طرح و نقشــه‌ای در ســاختمان و 

سازمان آن وجود ندارد. در مقابل، خداباوران -اعم از یکتاپرستان ادیان آسمانی و ادیان بشری و 

نیز چندگانه‌پرســتان- قرار دارند که جهان هســتی را مســتند به فاعل و علت هستی بخش کرده 

ی عالــم و قــادر در نظــر می‌گیرند. مســئله خلقــت در جهان‌بینی اســامی نیز  یــدگار و بــرای آن آفر

ینش و  نقشــی برجســته در گســتره ابعاد اندیشــه دینی دارد و مباحث گســترده‌ای در چگونگی آفر

کیفیت رابطه خالق و مخلوق مطرح شــده اســت. به همین جهت متکلمان، حکیمان و عرفا در 

یۀ دید  ایــن خصــوص به موضع‌گیری پرداخته و جهان‌شناســی مــورد تأیید خود را بــه اقتضای زاو

خــود ترســیم کرده‌انــد. داشــتن درک و تصویر صحیــح از حقیقــت خلقت، فهــم چگونگی ارتباط 

یدگارش را به دســت می‌دهد و می‌تواند زمینه بندگی بهتــر در برابر او را فراهم آورد. انســان بــا آفر

مجموع مباحث مطرح در مسئله خلقت را می‌توان در موضوعاتی همچون چگونگی خلقت، 

بوبیت خالق بر مخلوقات، آغاز خلقت، اولین مخلوق، ترتیب و تنوع  یگانگی خالق، اســتمرار ر

خلقت موجودات، ماده اولیه جهان، پایان و سرانجام خلقت و ... پی‌گیری کرد.

از ایــن میــان آنچــه بیــش از دیگــر مباحــث، محــل آراء و افــکار اندیشــمندان و تقابــل افــکار 

کــه عمــده مطالب این جســتار را در  ینش از ســوی خداوند اســت  قــرار گرفتــه، چگونگــی آغــاز آفر
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ینــش و فراینــد خلقــت، ســه دیــدگاه عمــده در میــان متفکران  بــر می‌گیــرد. در مــورد چگونگــی آفر

اســامی مطرح شــده اســت: 

یه صدور )دیدگاه فلاســفه(؛ 1. نظر

یــه تجلی )دیدگاه عرفا(؛  2. نظر

یــه »خلق لا من شــیء« )دیدگاه عمــوم متکلمان و پیروان معارف و نصوص وحیانی( 3. نظر

« کــه بر پایــه علیت تامه و ضــرورت صدور بنا نهاده شــده، ایجــاد ممکنات را  یــه صــدور »نظر

یف می‌شــود، از ســوی خداوند، واجب دانســته  براســاس سلســله وجودی که در نظام احســن تعر

و بــا تکیــه بــر قاعده فلســفی »الواحد لا یصــدر منه الا الواحــد«، اولین معلول صادر شــده از ذات 

یه‌ای اســت کــه یــک گام دیگر به  یــه تجلــی« عارفــان، نظر واجــب الوجــود را، واحــد می‌دانــد. »نظر

یــت و دوگانگــی خالق و مخلــوق را از  جلــو می‌نهــد و بــا طــرح و اثبــات اصــل وحدت وجــود، غیر

کــه بــه عنــوان کثــرات و ممکنــات بــه نظــر می‌آیــد، تجلــی و ظهــور ذات  میــان برداشــته و آنچــه را 

کلام وحــی و ســخنان معصومــان؟عهم؟  کــه متکــی بــه ظاهــر  بوبــی می‌دانــد. امــا در دیــدگاه ســوم  ر

اســت، خلقــت را بــه عنــوان فعلــی از افعال پــروردگار و خلقت را مســبوق به عدم معرفــی می‌کند 

کــه بــر طبــق آن، خداوند اشــیا را از کتم عدم به منصه ظهور رســانیده و در حقیقت، هســتی آنان 

یــه مهم که  ، به گزارش اجمالی این ســه نظر یــدگار آغــاز می‌شــود. در ادامه این نوشــتار بــا خلــق آفر

یــم و خواننــدگان فرهیختــه را بــه  ، مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه، می‌پرداز در مقــالات پیــش‌رو

مطالعــه متن مقــالات دعــوات می‌نماییم.

کلام اسلامی خلقت در 

ن مثــال و الگــوی  کــه قبــا نبــوده یــا ایجــاد چیــزی بــدو »خلقــت« در لغــت عــرب، ایجــاد شــیئی 

کار مــی‌رود.1 بنابرایــن خداونــد در صفــت خالقیــت،  پیشــین اســت و تنهــا دربــاره ذات الهــی بــه 

یگانــه و بی‌نظیر اســت. برخی از لغت‌شناســان بــرای توضیح »خلقت« از واژه »فطرت« اســتفاده 

، لسـان العـرب، ج۴، ص۱۹۲-۱۹۳؛  1 . فیومـی، المصبـاح المنیـر، ص۱۸۰؛ زمخشـری، اسـاس البلاغـة، ص۱۱۹؛ ابن‌منظـور

یـب الحدیـث و الاثـر، ج۲، ص۷۰. ، النهایـة فـی غر ابن‌اثیـر
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یــدگار آســمان‌ها و زمین  یــم نیــز خداونــد همانگونه کــه به عنــوان خالق و آفر کرده‌انــد.1 در قــرآن کر

معرفــی شــده،2 بــه عنــوان فاطــر آســمان‌ها و زمین نیز شــناخته شــده اســت.3 

کــه دیدگاه‌هایــی مانند حرکت ازلی ارســطو و  متکلمــان مســلمان و بــه ویــژه متکلمان امامیه 

ی فلوطین را با حدوث زمانی و خلق از عدم که متخذ از آیات و احادیث  فیض و صدور ضرور

بود، ناسازگار می‌دیدند، به رد و ابطال دیدگاه فیلسوفان همت گمارده و به غیر قابل دفاع بودن 

ک معلــول از علت  کــه براســاس قاعــده علیــت و عدم انفــکا کیــد کرده‌انــد.4 چرا ازلیــت جهــان تأ

ینش عالم، نتیجه گرفته می‌شــود که جهان نمی‌تواند  تامه و علت تامه دانســتن ذات الهی در آفر

حــادث زمانــی باشــد؛ هــر چند به دلیــل امکان ذاتــی و تاخر رتبــی معلول از علــت، حادث ذاتی 

، طــرح بحــث خلقــت در آثــار متکلمان با مســئله حــدوث و قدم و تفســیر آنان  اســت.5 از ایــن‌رو

از حــدوث عالــم، به هم‌تنیده و هم‌ردیف اســت.6 

متکلمــان نخســتین امامیه در مســئله حــدوث عالم، پیش‌تــاز دیگر مکاتب همچــون معتزله 

ی مانند الدلالة  یه‌پرداز در این زمینه آثار بودند. از هشــام بن‌حکم به عنوان نخســتین متکلم نظر

علــی حدث الاجســام و الرد علی اصحاب الطبائع گزارش شــده اســت.7 به گفتــه مقالات‌نگاران؛ 

ی اندیشــه جوهــر فــرد را نفــی‌ کــرده8 و طبــق روایاتــی کــه از ائمــه؟عهم؟ نقــل نمــوده، بــا اصــل تغییر  و

و تبــدل در اجــزای عالــم، حــدوث آن را ثابــت می‌کرده اســت.9 از آنجا که تفکیــک میان حدوث 

ذاتی و حدوث زمانی عالم دو قرن پس از هشــام و توســط فیلســوفان مسلمان تبیین شده است، 

ی با حــدوث زمانی بود.  می‌تــوان گفــت حدوث در فرهنــگ روایی و مفروض متکلمان، مســاو

، لسـان العرب، ج4، ص193. زآبادی، القاموس المحیط، ج3، ص236؛ جوهری، الصحاح، ج4، ص471؛ ابن‌منظور 1 . فیرو

، آیه62. 2 . سـوره انعام، آیه102؛ سـوره رعد، آیه16؛ سوره زمر

، آیه1. 3 . سـوره انعام، آیه16؛ سـوره ابراهیم، آیه10؛ سوره فاطر

.ک: نجاشـی، رجال النجاشی، ص433. 4 . ر

.ک: ابن‌سـینا، التعلیقات، ص100. 5 . ر

.ک: باغبان خطیبی، جستارهای اعتقادی: حدوث و قدم. یات کلامی و فلسـفی در باب حدوث جهان، ر 6 . برای اطلاع از نظر

7 . نجاشـی، رجال النجاشی، ص433. 

.ک: اشـعری، مقالات الاسلامیین، ص59. 8 . ر

.ک: کلینـی، الکافی، ج1، ص77. 9 . ر
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از دیگر متکلمان دوره نخســتین، فضل بن‌شــاذان اســت که کتابی با نام الجواهر و الاعراض 

داشــته اســت؛ ایــن کتــاب از مبانی مهــم و تأثیرگذار در مســئله حدوث عالم به شــمار می‌آید.1 از 

یاد مربوط  ی دو کتــاب الرد علی الفلاســفة و الرد علی المنانیة نیز گزارش شــده کــه به احتمال ز و
بــه مســئله حــدوث عالم و اثبات محدث و مســائل پیرامونی آنها خواهد بود.2

همچنیــن ابوســهل نوبختــی دو اثر با نام‌های حدث العالم3 و نقض مســئلة ابی‌عیســی الوراق 

فــی قــدم الاجســام داشــته4 کــه هــر دو در موضــوع اثبــات حــدوث عالــم یــا همــان حدوث اجســام 

کتابی با عنوان اختصار  بوده اســت. حســن بن‌موســی نوبختی، از دیگر متکلمان آل نوبخت نیز 
کــه مربــوط بــه حــوزه مســائل پیرامونــی خلقــت بــوده اســت.5 الکــون و الفســاد لارســطاطالیس دارد 

ن بــر متکلمــان، محدثــان نخســتین شــیعه همچــون کلینــی و شــیخ صــدوق نیــز بــه این  افــزو

مســئله بذل توجه نموده و ابواب مســتقل و مبسوطی در کتاب‌های الکافی و التوحید به موضوع 

حدوث و خلقت اشیا اختصاص داده‌اند. شیخ صدوق در انتهای حدیث ششم از باب »اثبات 

حــدوث العالــم« کتــاب التوحیــد بیــان بلنــدی در اســتدلال بــر حــدوث اجســام دارد کــه حاصــل 

چنیــن اســت کــه وجــود یــک جســم در یــک جهــت خــاص بــه دلیــل وجــود یــک عــرض یــا همــان 

معنــی خواهــد بــود و چنیــن معنایی حادث بوده و در نتیجه جســم هم که پیوســته همــراه با این 

ی چندین اســتدلال دیگــر نیز بر حــدوث عالم ارائــه نموده  معانــی اســت حــادث خواهد بــود.6 و

یاد دلیل  کــه در چارچــوب اســتدلال معتزلیان بر حدوث عالم قرار می‌گیرد که البتــه به احتمال ز
آنــان بــر حدوث عالــم بر گرفته از روایــات امامیه و متکلمانی مانند هشــام بن‌حکم بوده اســت.7

خلقــت از دیــدگاه ســایر متکلمــان شــیعه نیــز بــه معنــای »خلــق لا مــن شــيء« اســت. ســید 

.ک: نجاشـی، رجال النجاشی، ص307. 1 . ر

.ک: همان. 2 . ر

3 . ابن‌ندیم، الفهرسـت، ص251.

4 . نجاشـی، رجال النجاشی، ص32.

.ک: ابن‌ندیم، الفهرسـت، ص252. 5 . ر

6 . شـیخ صدوق، التوحید، ص300-298.

. .ک: موسـوی، »حدوث عالم در اندیشـه امامیه نخسـتین«، در همین جستار 7 . ر
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مرتضــی می‌گویــد: 

ــی  ــدم إل ــن‌ العـ ــل‌ م ــراج‌ الفع ــف اخ ــذا الوص ــدة ه ــرع، لأنّ فائ ــه مخت ــی بأنّ ــوصف تعال یـ

الوجــود، وهــي ثابتــة فیــه تعالــی.1 

یح دارد:  شــیخ طوســی نیز بر لا من شیء بودن خلقت تصر
قَ‌ بمعنی‌ اخترع‌ السموات والارض فابتدعهما وأوجدهما لا من شيء.2

َ
خل

ی نیز خلقت خداوند را مســبوق به عدم می‌داند:  حمصی راز

الفعل‌ من‌ حقّه أن یکون مخرجاً من العدم إلی الوجود.3 

که  یده‌اند. آنان بر این باورند  یۀ خلق از عدم را برگز  متکلمان اشعری نیز در این مسئله، نظر

آموزه خلق از عدم، دیدگاه متن دین و وحی الهی اســت، لذا اعتقاد به آن موجب حفظ عقيده 

ينش همان فعل  ينــش‌ جهان‌ به دســت خدا و رابطۀ مســتمر همــۀ موجودات با او می‌شــود. آفر آفر

يننده‌ اجســام‌ و اعراض  الهی و اعطای وجود از جانب خداوند اســت.4 در حقیقت خداوند، آفر

از هيــچ اســت و حــوادث قبــل از حــدوث، نــه شــیء‌اند‌ و نــه‌ اعيــان و نــه جواهــر و نــه اعــراض، و 

وجــود دادن خداونــد‌ بــه‌ معنــی ذات بخشــيدن اســت. اشــاعره معتقدنــد جهــان هســتی بــا‌ اراده 

ن‌ واســطه از عــدم پديــد آمــده‌ اســت‌؛ اراده‌ای کــه هرگونــه ضرورت‌ و  و قــدرت مطلقــه الهــی و بــدو

کــرده و صدور و فيضــان جبری‌ از‌ جانــب خداوند را ســلب می‌نماید.  واســطه‌ را در خلقــت نفــی 

کیــد آنان  چنیــن نگاهــی بــه مســئله خلقــت، مشــعر بــه آن اســت که حــدوث زمانــی عالم مــورد تأ

اســت و قــدم عالــم از نظــر آنــان به شــدت مــردود اســت. متکلمــان اشــعری قــدم عالم را مســتلزم 

ی‌ و عدم احتياج به خالق دانســته که خود موجب کفر اعتقادی اســت. پیش‌رو اشــاعره  بی‌نياز

در ایــن اعتقــاد، ابوحامــد غزالی اســت که نخســتین مســئله از مســائل بیســت‌گانه کتــاب تهافت 

الفلاســفة را بــه ابطــال گفتــار فلاســفه در قــدم عالــم اختصــاص داده و چهــار دلیــل آنــان بــر قــدم 

یف مرتضی، الذخیرة، ص591. 1 . شـر

2 . طوسـی، التبیان، ج4، ص421؛ همان، ج9، ص414.

3 . حمصـی رازی، المنقذ مـن التقلید، ج1، ص37.

ینی، الارشـاد، ص70؛ بغدادی، الفـرق بین الفرق، ص80. .ک: جو 4 . ر
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ی  عالــم را بــا شــدت تمــام، نقد و رد نمــوده و حکم به تکفیر آنــان کرده اســت.1 همچنین فخر راز

گر‌ اخراج،  یــف »خلــق« به »اخراج الشــيء من العدم إلی الوجــود«‌، نتیجه می‌گیــرد که ا ضمــن تعر

از ازل باشــد، مســتلزم اجتمــاع نقيضيــن خواهد بود.2 بــه همین دلیل، اشــاعره دو قاعده »الواحد 

يرا‌ طبق قاعده الواحد  لايصدر عنه الا الواحد« و »الشيء ما لم يجب لم يوجد« را نفی می‌کنند‌. ز

گون هســتی را مســتقيما و بی‌واســطه‌  کــه‌ واحــد‌ حقيقی اســت نمی‌تواند پديده‌های گونا خداونــد 

يــۀ‌ خلــق از عــدم‌، اراده خداوند مســتقيما به اشــياء تعلق‌  ینــد، در صورتــی کــه بــر‌ مبنــای‌ نظر بیافر

یــح می‌کنــد کــه جایز اســت از علت واحــد، بيش از يــک معلول صادر  ی تصر می‌‌گيــرد.3 فخــر راز

کــه آنچه برای  شــود؛ برخــاف معتزلــه‌ و فلاســفه‌ که چنيــن اعتقــادی ندارند.4 این نشــان می‌دهد 

آنــان اهمیــت دارد، اصالــت دادن بــه قــدرت الهــی اســت، لــذا قاعــده الواحــد را منافی بــا قدرت 

کليــه الهــی دانســته‌اند. همچنیــن بــه دلیل آنکــه خداوند فاعــل مختار اســت، قاعده »الشــيء ما 

گر‌ در پديــد آمدن مخلوقات، وجوبی بــر خداوند تحمیل  یرا ا لــم يجــب لم يوجد« مردود اســت، ز

ينش آنهــا موجب و مجبور باشــد.5 خداوند، مالک مطلقی اســت که‌  شــود، لازم می‌آيــد کــه در آفر

قــدرت و اراده مطلقــه او بــر همــه چيــز احاطــه دارد و بــرای هيــچ قدرتی و يــا اراده ديگــری جايی 

ن نيســت.6  نگذاشــته اســت. او خالــق همــه چيز اســت و هيــچ چيز از ملــک‌ و ‌‌ملک‌ او بيرو

برخی دیگر از متکلمان اســامی همچون خواجه نصیر‌الدین طوســی که گرایش‌های فلسفی 

ی  داشــتند، در برابــر قاعــده »الواحــد لایصدر عنــه الا الواحــد« موضع‌گیــری متفاوتی داشــته‌اند. و

در برخــی آثــارش بــه نقــد ایــن قاعــده پرداخــت،7 امــا در کتب و رســائل دیگــری دربــاره چگونگی 

پیدایــش کثیر از واحد )نظام فیض‌( ســخن گفت و به شــیوه مشــائیان کیفیــت صدور ممکنات 

1 . غزالی، تهافت الفلاسـفة، ص74- 109.

2 . فخـر رازی، المطالب العالیة مـن العلم الالهی، ج3، ص201.

3 . جرجانی، شـرح المواقف، ج4، ص128-127.

4 . فخـر رازی، المحصل، ص334.

5 . جرجانی، شـرح المواقف، ج8، ص370.

یـه  یـر اشـاعره از نظر .ک: براتـی، »بررسـی تقر 6 . اشـعری، الابانـة علـی اصـول الدیانـة، ص60؛ فخـر رازی، المحصـل، ص257؛ ر

. خلـق از عـدم«، در همیـن جسـتار

یة، ص82-78. 7 . فاضـل مقداد، انوار الجلالیة فی شـرح الفصـول النصیر
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از ذات واجــب و نیــز عقــل اول تــا عقل عاشــر را توضیح داد.1

خلقت در فلسفه اسلامی

ینــه کــه پیــش از ظهور اســام و قــرآن، از دوره فلســفه  ینــش هســتی، بحثــی اســت دیر ســخن از آفر

یونــان باســتان پیشــینه دارد. حکمــای پیــش از ســقراط همــواره در جســت‌وجوی شــناخت ماده 

اصلــی جهــان و چگونگــی تغییــر و تبــدل در مــواد و پدیده‌هــای هســتی بودنــد. آنــان بــا اختــاف 

ک، آتــش، هــوا و حتــی عــدد را بــه  مشــرب‌ها و مکتب‌هــای فکــری، عناصــری ماننــد آب، خــا

یه‌هــا، ارســطو از حرکــت  عنــوان مــاده اصلــی جهــان هســتی معرفــی می‌کردنــد.2 در قبــال ایــن نظر

و ازلــی بــودن آن ســخن رانــد و مطابــق آن موجــود متحرکــی را بــا نــام »محــرک نخســتین« اثبــات 

کــه در حرکــت خــود وامــدار دیگــری نیســت.3 اندیشــه ارســطو بعدهــا بــا ترجمــه و ورود آثــار  کــرد 

کــه  ی  گرفــت؛ بــه طــور ی بــه جهــان اســام، مــورد بحــث و بررســی دانمشــمندان اســامی قــرار  و

ی را در  یــه را در تقابل با آموزه حــدوث عالم تلقی کــرده و آثار  برخــی از متکلمــان امامیــه، ایــن نظر

رد آن نگاشته‌اند.

باید توجه داشت که خلقت و چگونگی آن هیچگاه برای ارسطو به ‌عنوان مسئله‌ای فلسفی 

یرا اساسا ماده و حرکت، مخلوق  یننده جهان نیست ز مطرح نبوده است و محرک نخستین، آفر

یــدان یعنــی بی‌آغــاز ‌‌و بی‌انجــام )ازلــی  ی حرکــت را جاو کــه و نیســت بلکــه ازلــی اســت. از آنجــا 

گزیــر‌ باید‌ موجــودی جاودانی وجود داشــته باشــد‌  وابــدی( می‌دانــد، بــه ایــن نتیجه می‌رســد که‌ نا

که‌ محرک‌ بوده و خود متحرک نباشد و آن »نخستین محرک نامتحرک« است.4 از این‌رو خدای 

ارســطو یا همان محرک نخســتین، نه جهان را به وجود‌ آورده و نه حتی جهان را به عنوان چیزی 

غیر از خود نمی‌شناســد، لذا نمی‌تواند موجودات یا اشــیائی را که‌ در آن هســتند محافظت کند.

.ک: خادمـی، »دیدگاه  ، نقـد المحصـل، ص338 و 509-516. ر 1 . طوسـی، رسـالة فی العلـل و المعلـولات، ص87-89؛ همو

. بـاره نظـام فیض؛ چگونگـی پیدایـش کثیر از واحـد«، در همین جسـتار متکلمـان مسـلمان در

پا، ص15-6. .ک: فروغی، سـیر حکمت در ارو 2 . ر

یخ فلسـفه، ص62. رانت، تار .ک: دو 3 . ر

، طبیعیات، ص15-10. 4 . ارسـطو
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یــه ارســطو قرن‌هــا دیــدگاه غالــب در مســئله خلقــت بــود تــا آنکــه بعدهــا فلوطیــن در قــرن   نظر

ســوم میلادی، دیدگاهی را مطرح کرد که تأثیر به ســزایی در اندیشــه فیلســوفان اسلامی گذاشت. 

ی اراده و  ی معتقــد بــود جهــان هســتی بالضــرورة از مبــدا آن صــادر شــده و ایــن صــدور از رو و

ینش بــه تغییر و تبــدل در ذات الهــی خواهد  یــرا اثبــات وجــود اراده در آفر اختیــار نبــوده اســت، ز

یــه فیــض فلوطیــن  ی بــود.1 نظر انجامیــد. پیامــد مهــم ایــن مبنــا قــول بــه ازلیــت عالــم و فیــض بــار

درصــدد بیــان‌ نحــوه‌ صــدور کثیــر از واحــد و بیان اوصــاف ســلبی‌ و اثباتــی‌ فاعل‌ مفیض اســت. 

یــه مبتنــی بر مبانی متعــددی مانند قاعده بســیط الحقیقــه‌، قاعده‌ الواحــد، ابداع‌ عالم‌،  ایــن نظر

وســاطت‌ عقــول، قــدم عالــم و دوام فیض اســت.‌2 در این میــان، قاعده الواحد، تبدیــل به یکی از 

کــه تبییــن چگونگی  ی  اصــول و مبانــی بنیادیــن مســئله خلقت در فلســفه اســامی شــد، بــه طور

گسســتنی اســت.3 فیلســوفان اســامی، به  خلقــت و ایــن قاعــده در آثار فلســفی، به هم‌تنیده و نا

ویــژه فیلســوفان مشــائی معمــولا‌ تبییــن‌ خــود از نظام فیــض و کیفیت صــدور ممکنــات از واجب 

الوجــود را بــر قاعــده الواحد اســتوار می‌نمایند. مفاد این قاعده‌ چنین اســت کــه از‌ حق‌ تعالی که 

از جمیــع جهــات واحــد و بســیط اســت، ابتدا یک واحد بســیط به نــام عقل‌ اول‌ صادر می‌شــود. 

... اســت‌ کــه به اعتبار  بــا ایــن حــال عقــل اول دارای‌ حیثیت‌هایــی مانند امکان، وجوب‌ بالغیر‌ و

هــر یــک از آن جهــات، از عقــل اول موجــودی صــادر می‌شــود. هــر‌ یــک‌ از‌ ایــن موجــودات نیــز بــا 

حیثیت‌هــای‌ متعــدد خــود، مصدر موجــودی دیگر می‌شــوند.

فارابــی کــه خود مفســر و مروج فلســفه ارســطو در جهان اســام بود، نظام عالم وجــود را به طور 

، کیفیــت خلقت و صدور کثیر از مبدا  یه فیض فلوطین بنا‌ نمود‌ و بر خلاف ارســطو کلــی بــر نظر

یح می‌کند. بر این اســاس صــدور موجودات از‌ مبــدأ‌ اول‌، صرفا‌ از  واحــد بســیط را توضیــح و تشــر

ی تعالی نســبت به ذات خویش که عقل محض و خیر مطلق اســت، ناشــی شده‌  تعقل‌ ذات‌ بار

ی علم‌،‌ فیض وجود را به موجودات ارزانی داشته است.4 او مبدأ نخستین‌ را‌ فاعل مبدع  و از رو

یخ فلسفه، ج1، ص537. .ک: کاپلسـتون، تار 1 . ر

2 . فلوطیـن، مجموعه آثار، ج2، ص131.

ر  ، عمدتا بـا مباحـث مرتبطـی همچون علیـت و صدو 3 . از ایـن‌رو ادامـه گـزارش نظـرگاه فلسـفی در مسـئله خلقـت در این نوشـتار

و در رأس آنهـا، قاعـده الواحد و نقـد و اشـکال‌هایی پیرامون آن همراه اسـت.

، تعلیقات، ص380. 4 . فارابی، عیون المسـائل، ص6؛ همـو
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و دوام فیــض را ســازگار بــا فاعلیت وجودی مبدأ واحــد و قدم عالم می‌داند.1 

ابن‌ســینا نیز براســاس قاعــده الواحد اعتقــاد دارد در مبدأ تعالی به‌ عنــوان واحد محض‌ تنها 

ی وجــود اعتبــارات و جهات‌ کثیــر را در مبدأ  یــک جهــت صــدور می‌تواند ‌‌وجود داشــته باشــد. و
اول ممتنع می‌داند و علت صدور اشیا کثیر را به جهات موجود در‌ معلول‌ اول مربوط می‌داند.2

پس از فارابی و ابن‌ســینا، ابن‌رشــد نیز به قاعده الواحد و در پی آن، به تبیین نحوه فاعلیت 

ی  یکــرد کامــا متفــاوت دارد؛ به طور ی در مــورد ایــن قاعــده دو رو خداونــد و صــدور پرداخــت. و

کید بــر این قاعده، از آن  کــه در آثــار اولیــه‌اش هماننــد تلخیص ما بعد الطبیعــة، ضمن تأیید و تأ

دفــاع کــرده اســت؛ امــا در آثــار نهایــی‌اش ماننــد تهافــت التهافت و تفســیر ما بعــد الطبیعــة به نقد 

ی آورده اســت.3  و انکار آن رو

گذشــت، خواجه نصیر‌الدین طوســی در موضوع خلقت و چگونگی  کلام  چنانکه در بخش 

آن، دو ایستار متفاوت دارد. در ایستار کلام و غالب آثار کلامی‌اش، فاعلیت خداوند را فاعلیتی 

بوبــی نفی کرده  مختــار و آزاد دانســته و هرگونــه نــگاه ضرورت‌گرایانــه و ایجاب‌پذیــری را از ذات ر

ی خوشــی بــه قاعــده الواحــد نشــان نــداده اســت. امــا در ایســتار  اســت و پیــرو همیــن نــگاه، رو

فلســفی و در ضمــن شــرح و توضیــح دیــدگاه مشــائیان و آثــار ابن‌ســینا، بــا تثبیــت‌ قاعــده الواحد 

یــه فیلســوفان را تأیید و تقویــت نموده اســت. البته در  و پاســخ‌گویی بــه اشــکالات مخالفــان، نظر

همیــن ایســتار نیــز شــارح صــرف نیســت، بلکه خود تقریــری خاص ارائــه می‌دهد که بــر طبق آن، 

هرچنــد از واحــد، از آن جهت که واحد اســت جز واحد صادر نمی‌شــود، ولــی صدور موجودات 

متعــدد، از مبــدأ واحــد بــا حیثیت‌هــای مختلــف‌ امکان‌پذیر اســت. محقــق طوســی در آثار خود 

ــی موجــودات را بــه دقــت تنظیــم‌ می‌کنــد. در مرتبــه نخســت از مبــدأ تعالــی موجــودی 
ّ
مراتــب عل

صادر می‌شــود و در مرتبه دوم دو موجود قرار دارند که یکی از آنها از ســوی مبدأ اول صادر شــده 

اســت. در مراتــب بعــدی‌ هــم عــاوه بــر آنکــه موجوداتــی که خــود از مبــدأ صــادر شــده‌اند، مصدر 

. .ک: کمالی‌زاده، »خدا و جهان در نظام فلسـفی ارسـطو و فارابی«، در همین جسـتار 1 . ر

2 . ابن‌سینا، الاشـارات والتنبیهات، ص287.

. ، »ابن‌رشـد، فعـل الهی و قاعده الواحد«، در همین جسـتار ک، سـعیدی‌‌مهر .ک: فرجی پا 3 . ر
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اشــیا مختلفــی‌ می‌شــوند، از مبــدأ تعالــی نیــز موجودات خاصــی صــدور می‌یابند.1

اما شیخ شهاب‌الدین سهروردی، بنیا‌ن‌گذار حکمت اشراق با عدول از مبانی‌ هستی‌شناسی‌ 

ینــی عناصــری همچون اشــراق، مشــاهده، فقــر و غنا  و معرفت‌شناســی فلســفه مشــاء‌ و بــا جایگز

ــی عالم، عقــول ده‌گانــه و انوار 
ّ
کیــد بر نظــام عل ی بــا وجــود تأ یح‌ نظــام صــدور پرداخــت‌. و بــه‌ تشــر

طولیــه‌ای را کــه مشــائیان قاعــده الواحــد و نظــام صــدور را مطابــق آن توضیح می‌دادنــد، منحصر 

در ده عــدد ندانســته و آن را بی‌شــمار خوانــد. بایــد پذیرفــت کــه نظــام عرضــه‌ شــده توســط‌ شــیخ‌ 

ی از مســئله خلقت، بسیار پیچیده و اسرارآمیز است‌ و فهم آن در قالب عقل‌  اشــراق و تفســیر و
فلســفی مشــائی‌، دشــوار و صعب الوصول است‌.2

پس از فلســفه مشــاء و اشراق، به حکمت متعالیه می‌رسیم که به شدت تحت تأثیر فرهنگ 

عرفانــی و آموزه‌های ابن‌عربی اســت. ملاصــدرا با عنایت به اصول هستی‌شناســی که خود بنیان 

یــه »تجلی« تبیین  ینش را در قالب نظر نهــاد، وحــدت شــخصی وجود را پذیرفت و در پــی آن، آفر

یه، وجود مطلق، که دارای همه کمالات وجودی است، مخلوقات را با فرایند  کرد. بر پایه این نظر

ی می‌دهد، ظاهر شــدن صفات  یان تجلــی و ظهــور رو تنــزل و تجلــی پدیــد مــی‌آورد. آنچــه در جر

و کمــالات پنهــان وجــود مطلــق اســت؛ مطلقی که خــود در دل تعینــات و ظهــورات حضور دارد؛ 

ولــی ذات مطلقــی کــه تعینــی را پذیرفتــه و از مقــام اطــاق و بی‌تعینــی تنــزل یافتــه اســت. به این 

ینش، در نگاه ملاصدرا، چیزی جز مقید و متعین شــدن ذات یگانه و مطلق  ترتیب حقیقت آفر

الهــی نیســت، و مخلوقــات، تعینــات همــان وجــود مطلــق بــه شــمار می‌آینــد.3 از نظــر ملاصــدرا‌، 

همــه‌ ماســوی ‌اللّه‌ )مخلوقــات(، شــئون، جلوه‌ها‌ و اوصاف‌ خداوند به شــمار می‌آینــد‌ و هیچ‌کدام‌ 

ینــش الهی چیزی جز تجلی صفات، و ظهور  وجــودی مغایر با وجود خدای ســبحان ندارند و آفر
اســماء در مجالی و مظاهر نیست‌.4

. ی از دیدگاه ابن‌سـینا و محقق طوسـی«، در همین جسـتار
ّ
.ک: صـادق‌زاده قمصـری، »قاعده الواحد و نظام عل 1 . ر

. ردی و ملاحظاتی در باب آن«، در همین جسـتار ر از منظر سـهرو ، » نظـام صدو .ک: ایمانپـور 2 . ر

ج1، ص47، 49، 65 و ‌380؛ همـو‌، الشــواهد‌  ج2، ص300-‌301 و 305؛ همـان،  .ک: ملاصـدرا، الحکمـة المتعالیـة،  3 . ر

ج1، ص‌64. یـم‌،  ، تفسـیر القـرآن الکر الربــوبیة، ص50؛ همـو‌، المشـاعر‌، ص53؛ همـو
. .ک: رضایی، »چیستی آفرینش از نگاه ملاصدرا«، در همین جستار ، الحکمة المتعالیة، ج2، ص291 و 299-‌300. ر .ک: همو 4 . ر
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خلقت در عرفان اسلامی

یه مطرح در اندیشه دینی برای  یه تجلی در عرفان اسلامی، به عنوان سومین نظر گفته شد که نظر

توجیــه و توضیــح مســئله خلقت اســت. در حقیقت، تجلی همــان جهان‌بينی عرفانی اســت که 

بوبــی و تعیــن اســماء و صفات حــق می‌دانــد. در ظهور‌  گســتره هســتی را فیضــان و رشــحه ذات ر

و تجلــی‌، چیــزی از ذات حق منفصل نمی‌شــود تا ســبب ایجاد اشــیایی در‌ عَــرض‌ وجود خدای 

ســبحان گردد؛ بـــلکه هـــمان صفات و کمالاتی که به گونه مندمج و غیرمتمایز در ذات اطلاقی‌ 

حــق‌ حضــور دارند، بــه گونه تفصیلــی و متمایــز از یکدیگر ظاهر می‌شــوند. به این‌ ترتیــب‌ کثراتی 

پدید می‌آیند که همگی آنها شــئون‌ حق‌تعالی‌ هـــستند‌ و بـــه ‌اصطلاح به حـــیثیت تقییدی ذات 

، همگــی وصــف تنــزلات، تجلیــات و ظهــوراتِ  کثــرت و اختــاف و تمایــز حــق موجودنــد‌. البتــه‌ 

ــودِ‌ ذات. عارفان خداونــد را دارای دو تجلــی می‌دانند: كيی  ذات اطلاقــی حق‌انــد، نه وصــف‌ خـ

فيــض اقــدس يا همان تجلــی ذات احديت برای خــود در صور اعيان ممكنات کــه تجلی غیب 

نــام دارد، و ديگــری فيــض مقــدس يــا تجلــی اســماء -يعنــی تحقق و ظهــور اعيــان ثابتــه در عالم 

کــه تجلی شــهادت نامیده می‌شــود.1  خارج- 

یه وحدت وجــود دارد، حقیقت  یشــه در نظر ایــن بحــث کــه در مکتــب ابن‌عربــی و پیروانش ر

هســتی را چنیــن توضیــح می‌دهــد کــه »حقیقــت وجود، واحد اســت و هیــچ گونه تعــدد و تکثری 

ی در عیــن حــال، کثــرات را نفــی نمی‌کنــد، بلکــه کثــرت را مربــوط بــه مظاهــر و  در آن نیســت«.2 و

تجلیــات می‌دانــد و می‌گویــد »حقیقــت وجــود بــر حســب تعینــات و تجلیــات متعــدد و متکثــر 

می‌شود«.3 

بــا ایــن وجــود، ابن‌عربی نیــم نگاهی نیــز به قاعده الواحــد دارد. تعابیــر او در این‌بــاره به ظاهر 

کی از پذیرش و برخی دیگر از تعابیرش صراحت  خالی از اضطراب نیست؛ برخی عبارات او حا

ی در موضعــی، بــا  در بطــان ایــن قاعــده دارد؛ بدیــن ترتیــب نظــر نهایــی او در ابهــام قــرار دارد. و

. بی «، در همین جسـتار .ک: فهیمـی، آقاحسـینی، نصر اصفهانی، »بررسـی مفهوم تجلـی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عر 1 . ر

بی، کتـاب المعرفة، ص128. 2 . ابن‌عر

. یقی، »تجلی در عرفان اسلامی«، در همین جسـتار .ک: طر 3 . همـان؛ نیز ر
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اســتناد بــه اختــاف در قوابــل، قاعــده »الواحد« را ابطــال می‌کند1 و چنیــن تعلیل می‌کنــد که گاه 

از شــیء واحــد، آثار مختلــف ظهور می‌کند، نه از حیث عین واحــدش بلکه از حیث قوابل.2 اما 

که از تمام وجوه واحد اســت، از او جز واحد صادر  که »چیزی  یح می‌کند  در موضعی دیگر تصر

ی پــس از جملــه فــوق، ایــن ســؤال را مطــرح می‌کنــد کــه »آیــا واحدی بــا این وصف  نمی‌شــود«.3 و

ی در وحدت تــام خداوند تردیدی نــدارد، پس معنای این  وجــود دارد یــا نه؟« بدیهی اســت که و

کــه واحــدی که از تمــام وجوه وحــدت داشــته باشــد، نمی‌تواند مصدر اشــیائی  پرســش آن اســت 

گر  ، واحد اســت، صوادر نیز باید به نحوی وحدت داشــته باشــند و ا گر مصدر یرا ا دیگر باشــد. ز

صــوادر کثیرنــد، مصــدر نیز باید به نحوی دارای کثرت باشــد. خدا در مرتبــه ذات، واحد از تمام 

، عالم بــه لحاظ وجودی صادر  وجــوه اســت، اما او در مرتبه ذات، مصدر نیســت. بــه تعبیر دیگر

از مرتبــه ذات نیســتند، بلکــه در مرتبــه اســما و صفــات صــادر شــده‌اند. بنابرایــن، بایــد گفت که 

خــدا از آن حیــث کــه واحــد از تمام وجوه اســت، مصدر نیســت و از آن حیث که مصدر اســت، 
کثیر اســت و واحد نیســت.4

ینش نیــز از جمله مباحث مورد  امــا فــارغ از اصــل تجلی در عرفان اســامی، عامل خلقت آفر

نظر عارفان در این موضوع است. آنان این عامل را محبت ذاتی حق تعالی به ذات اقدس خود 

یــرا همــه محبت‌هــا از محبــت آن محبوب ازلی نشــأت می‌گیــرد، که خود هــم مُحِب  می‌داننــد، ز

ی از محبــت را دارد، از او  اســت و هــم محبــوب، و از آنجــا که انســان بیشــترین ظرفیت برخــوردار

بــه عنــوان اشــرف مخلوقــات یــاد می‌شــود. روح و محبــت بــه جهــت اتصال به حــق تعالــی ازلی و 

ابدی‌اند5 و نخســتین جلوه محبت حق در روح خاتم الانبیاء؟صل؟ متجلی شــده اســت6 که آن 

را حقیقت محمدیه می‌گویند. بنابراین، هر موجودی هر بهره‌ای از محبت حق داشــته باشــد به 

، اسماء و صفات حق تعالی تنها به واسطه  واسطه این ویژگی پیامبر خاتم است. در بیانی دیگر

بی، الفتوحـات المکیة، ج4، ص131. 1 . ابن‌عر

2 . همان.

3 . همان، ج1، ص70.

. بـی و نقد قاعده الواحد«، در همین جسـتار .ک: حکمـت، »ابن‌عر 4 . ر

5 . بقلی شیرازی، شـرح شطحیات، ص444.

6 . عیـن القضات همدانـی، تمهیدات، ص265.
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حقیقت محمدیه و مظاهر تام و تمام آن در ماسوی الله -عوالم غیب و شهود- تجلی می‌یابد.1

خلقت در معارف وحیانی

یــه خلق از عدم اســت کــه عمــوم متکلمان  یــه ســوم در بــاب خلقت الهــی، نظر گفتــه شــد کــه نظر

اســامی، به ویژه متکلمان امامیه، معتقد به آن هســتند. خلق از عدم که در تعابیر روایی شــیعه 

ینش الهی است.  به »خلق لا من شیء«؛ )خلقت نه از چـــیزی( نامیده شده، معنای صحیح آفر

، دربــاره خداوند و دیگر موجــودات می‌تواند  البتــه خلقــت به معنی ســاختن چیــزی از چیز دیگر

صــادق باشــد، امــا خلقــت ابتدایــی یــک شــیء، از افعــال مختــص خداســت. امــام رضــا؟ع؟ در 

این‌بــاره می‌فرمایند:

 
َ

ــقَ وَصَنَــعَ لَا
َ
جَلِيــلُ خَل

ْ
طِيــفُ ال

َّ
خَالِــقُ الل

ْ
ُ ال ‏ صَانِــعِ‏ شَــيْ‏ءٍ فَمِــنْ‏ شَــيْ‏ءٍ صَنَــعَ‏ وَالّلَّهَ ‏ كُلَ نَّ

َ
»أ

مِــنْ شَــيْ‏ءٍ«؛2

 بــه درســتی کــه هــر ســازنده چیــزی، آن را از چیــز دیگــر می‌ســازد، در حالــی کــه خداونــد 

یننــده و لطیــف و جلیــل، شــیء را نــه از شــیء دیگــر ایجــاد کــرده و می‌ســازد. آفر

امامان اهل‌بیت؟عهم؟ از طرح آموزه »خلق لا من شیء«، به دنبال آن بودند که خلقت ابداعی 

کننــد و  ن مــاده و صــورت پیشــین را بــر پایــه قــدرت، مشــیت و حکمــت خداونــد تصویــر  و بــدو

ینــش نه از چیزی«  یدگان را به اثبات برســانند. »آفر یــدگار جهــان و ناهماننــدی او بــا آفر تعالــی آفر

ینش جهــان، ایجاد اشــیائی اســت کــه نبوده‌اند و  بــه وضــوح دلالــت دارد کــه فعــل خداونــد در آفر

، هســتی آنهــا آغــاز می‌شــود. »خلــق لا من شــیء«، دو فــرض دیگــر »خلق من  بــا خلقــت پــروردگار

شــیء« یــا قدیــم بــودن مــاده و نیــز »خلــق مــن لا شــیء« یعنــی خلقت وجــود از عــدم -کــه عقلا هر 

دو محــال اســت- را نفــی می‌کند.3 

یح به این نوع از خلقت، به نتایج و لوازم آن نیز اشــاره شــده  در منابع حدیثی، علاوه بر تصر

اســت کــه هــر عاقلــی با اندکی تامل و اندیشــه، این لــوازم را مطابق عقل و فطرت خــود می‌یابد. از 

. ینش از دیدگاه عرفان اسلامی«، در همین جسـتار .ک: محققـی، محمـدی شـیخی، »نقش محبت در آفر 1 . ر

.ک: کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۳۵. 2 . شـیخ صدوق، التوحیـد، ص۱۶۳؛ ر

. .ک: سـلطانی رنانـی، »تحلیل مفهومـی و منطقی احادیث لا من شـیء در باب خلقت الهی«، در همین جسـتار 3 . ر
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ن مواد اولیه ازلی و غیر مخلوق اســت.  ینش الهی بدو جملــه ایــن نتایج و لوازم این اســت کــه آفر

امام على؟ع؟ می‌فرمایند:
ةٍ«؛1 زَلِيَّ

َ
صُولٍ‏ أ

ُ
شْيَاءَ مِنْ‏ أ

َ ْ
قِ‏ الْأ

ُ
مْ‏ يَخْل

َ
»ل

 آن چه آفرید از ماده‌ای نبود که ازلی است.

حــدوث و انحصــار صفــت قدیم بــه خداوند نیز از دیگر نتایج »خلق لا من شــيء« اســت که 
در احادیــث ائمه به تواتر به اثبات رســیده اســت.2

که به طور فراوان در احادیث  مضمون »کان الله ولم یکن معه شــيء غیره«، از تعابیری اســت 

کیــد بــر انحصــار قِــدَم و ازلیــت در خداونــد و خلــق از عــدم حدوث اشــیا  اهل‌بیــت؟عهم؟ بــرای تأ

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.3 بایــد توجــه داشــت کــه هــر چنــد فعــل »کان« در ایــن احادیث 

بــه صــورت کان تامــه، یعنــی تحقق شــیء در زمان گذشــته اســتعمال شــده اســت، اما ایــن معنا، 

یرا خداوند متعال شبیه اجسام  مستلزم محدود بودن وجود خدا در زمان معین ماضی نیست؛ ز

نیســت. بنابرایــن واژه »کان«، منســلخ از زمــان و تنها ازلی بــودن وجود خدا را می‌رســاند، چنانکه 

امیرالمومنیــن؟ع؟ در این خصــوص می‌فرماید:

عَدَمِ«؛4 
ْ
يلِ نَفْيِ ال وِ

ْ
ى تَأ

َ
،‏ فَعَل

ْ
مْ‏ يَزَل

َ
‏ ل إِنْ‏ قِيلَ وُجُودِ، وَ

ْ
ةِ ال زَلِيَّ

َ
يلِ‏ أ وِ

ْ
‏ى تَأ

َ
»إِنْ قِيلَ كَانَ فَعَل

هنگامــی کــه ]درباره خــدا[ »کان« گفته می‌شــود، »کان« به معنــی ازلی بودن وجــود ]خدا[ 

اســت، و هنگامــی کــه »لم یــزل« به کار مــی‌رود، نفی عــدم و معــدوم نبودن منظور اســت. 

یکی دیگر از لوازم »خلق لا من شــیء« که با اندکی دقت در ظاهر لفظی آن به دســت می‌آید 

ی نکرده اســت و وابســته به ســر مشــق  ینش الهی، از الگوی از قبل موجود پیرو ایــن اســت کــه آفر

ی از احادیــث مــورد  قبلــی نیســت. نفــی الگــوی پیشــینی و نــو بــودن خلقــت پــروردگار در بســیار

کیــد قــرار گرفته اســت. امیرالمومنین علــی؟ع؟ می‌فرمایند: تأ

یف رضی، نهج البلاغة، خطبه ۱۶۳. 1 . شـر

2 . سـوره رعد، آیه۱۶؛ شـیخ صدوق، التوحیـد، ص۷۶؛ کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۲۰.

یف  .ک: کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۰۷؛ همان، ج8، ص94؛ شـیخ صدوق، التوحید، ص47، 60، 75، 145 و 167؛ شـر 3 . ر

رضی، نهج البلاغـة، خطبه 186. 

4 . همان، ص73.
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 مِثَالٍ‏ سَبَقَ‏«؛1 
َ

قَ‏ بِلَا
َ
»ابْتَدَعَ‏ مَا خَل

خداوند آفریده‌ها را بدون الگوی سابق شروع به آفرینش کرد.

حضــرت فاطمه زهرا؟عها؟ نیز می‌فرمایند:
هَا«؛2

َ
ةٍ امْتَثَل

َ
مْثِل

َ
اءِ أ

َ
 احْتِذ

َ
هَا بِلَا

َ
نْشَأ

َ
هَا، وَأ

َ
 مِنْ‏ شَيْ‏ءٍ كَانَ‏ قَبْل

َ
شْيَاءَ لَا

َ ْ
»ابْتَدَعَ‏ الْأ

آغــاز کــرد بــه ]آفرینــش[ اشــیا نــه از شــیء قبــا موجــود، و آنهــا را بــدون اقتــدا بــه مثال‌هایــی 

کــه سرمشــق و الگــو قــرار گرفته‌انــد، پدیــد آورد.

<3 می‌فرمایند: ِ ݭݭݭݫ ݫ
ݤصݦݦݐ ْ ݧ رݧ اَ

ݨْ
�تِ وَال مٰواٰ عُ الݠسَّ دٖ�ی یفه >�بَ همچنین امام صادق؟ع؟ در تفســیر آیه شــر

هُ‏«؛4 
َ
‏ى غَيْرِ مِثَالٍ‏ كَانَ‏ قَبْل

َ
مِهِ‏ عَل

ْ
هَا بِعِل

َّ
شْيَاءَ كُل

َ ْ
 ابْتَدَعَ‏ الْأ

َ عَزَّ وَ جَلَّ »إِنَّ الّلَّهَ

به درستی که خداوند همه اشیا را با علم خود و بدون مثال و الگوی از قبل موجود، آغاز کرد. 

همچنانکه در روایات فوق می‌بینیم، ماده »بدع« برای بیان خالقیت خداوند اســتفاده شــده 

یــرا »بــدع و  کلام اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت؛ ز گانــی در مکتــب وحــی و  بــرد واژ کار کــه بیانگــر دقــت در 

بدیــع« در لغــت بــه چیــزی گفته می‌شــود که تــازه و اول بوده5 و یا مســبوق به نمونه قبلی نباشــد.6 

ایــن واژه پیــش از آنکــه در فلســفه و در بحــث »ابــداع و تکوین« مطرح شــود، در چهــار آیه قرآن به 

کــه بدیع بــودن خداونــد، بر  کار بــرده شــده اســت.7 همچنیــن تامــل در ایــن آیــات نشــان می‌دهــد 

یدگان  که ابداع را مختص مجردات تامه می‌دانند،8 به نوع خاصی از آفر خلاف دیدگاه فلاســفه 

اختصــاص نــدارد، بلکــه تمامــی موجــودات از انــواع، اصنــاف، اعــراض و اوصاف را تــا بی‌نهایت 

بوبیــت مطلقه بــر تمــام موجودات و  شــامل می‌شــود و در واقــع برگشــت ایــن اســم در خداونــد به ر

.ک: شـیخ صـدوق، التوحید، ص44. 1 . کلینی، الکافی، ج1، ص135؛ ر

.ک: شـیخ صدوق، التوحید، ص50. 2 . طبرسـی، الاحتجاج، ج1، ص255؛ ر

3 . سوره انعام، آیه101.

4 . کلینـی، الکافی، ج1، ص256.

.ک: جوهـری، الصحـاح، ج3، ص1183؛ فراهیدی، العین، ج2، ص54. 5 . ر

زآبادی، القامـوس المحیط، ج3، ص228. .ک: فیرو 6 . ر

7 . سـوره بقره، آیه117؛ سـوره انعام، آیه101؛ سـوره احقاف، آیه9؛ سوره حدید، آیه27.

.ک: ابن‌سـینا، النجاة، ص651. 8 . ر
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؟ع؟ نیز حدیثــی فرمودند:  صفــات در عالم اســت.1 امــام باقر

ینــش و ترکیــب ارواح لطیــف آنهــا در  بوبیــت خــود را در ابــداع آفر »خداونــد متعــال ر

اجســاد کدرشــان قــرار داد«.2 

در حقیقت »خلق لا من شــیء« تنها به قدرت و مشــیت الهی امکان‌پذیر اســت و هیچ‌یک 

از مخلوقــات در ایــن صفــت، شــبیه خداونــد نیســتند. یعنــی آنچــه اشــیا را از کتــم عــدم بــه ظهور 

کــه علــم و  و وجــود می‌رســاند، علــم و قــدرت خداونــد نیســت؛ چــون در جــای خــود ثابــت شــده 

ی نمی‌شــود و هیــچ حــد و حصــری بــرای علــم و قدرت  قــدرت، اضافــه‌ بــه هیــچ معلــوم و مقــدور

خــدای تعالــی نیســت.3 بنابرایــن بایــد گفــت خداونــد متعــال، عالــم و قــادر بــه همــه چیز اســت، 

اعــم از آنچــه بــه وجــود آمــده، آنچــه بــه وجــود خواهــد آمــد، آنچه بــه وجــود نیامــده و آنچه بــه جود 

نخواهــد آمــد. پــس آنچــه بــه واســطه آن خلق به وجــود می‌آیــد، کمالی دیگــر یعنی رأی، مشــیت و 
کــه خود حادث اســت.4 اراده الهــی اســت 

کــه طبــق آن تحقــق  یــه صــدور فلاســفه اســت  چنانکــه می‌بینیــم ایــن دیــدگاه بــر خــاف نظر

ممکنــات، بــه وجــوب و ضــرورت و یــا بــه تعبیــر برخــی، به مشــیت ذاتی ازلی اســت نه با مشــیت 
کــه فعــل خــدای ســبحان اســت.5 و اراده‌ای 

یه و نفی تشبیه، خداوند در هیچ‌کدام از صفات و افعال شبیه مخلوقات   البته بنابر اصل تنز

خود نیست. به همین دلیل علاوه بر عدم تشبیه در اصل خلقت، در عدم تغییر ذاتی در فرایند 

خلقــت نیــز شــبیه هیــچ چیــزی نیســت. می‌دانیم کــه لازمه هــر فعــل و صنعی، عــروض حرکت یا 

تغییــر در ذات فاعــل اســت؛ امــا خداونــد متعــال از ایــن نقیصه مبــرا و منزه اســت. امام رضا؟ع؟ 

در این‌باره می‌فرماید:

.ک: موسوی سـبزواری، مواهب الرحمن، ج1، ص492. 1 . ر

2 . شـیخ صدوق، معانی الاخبار، ص8-7.

.ک: رحیمیـان، »علـم بلامعلـوم خداونـد متعـال در مکتـب میـرزا مهـدی اصفهانـی«، جسـتارهای اعتقـادی: علـم الهـی،  3 . ر

ص470-441.

.ک: اصفهانـی، ابواب الهدی، ص120. 4 . ر

. یی، »خلقت از نظر میـرزا مهدی اصفهانی«، در همین جسـتار .ک: بیابانـی اسـکو 5 . ر
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رُ بِتَغْيِيرهِ‏ِ«؛1 قَ‏ يَتَغَيَّ
ْ
خَل

ْ
كِنَ‏ ال

َ
قِ وَ ل

ْ
خَل

ْ
قِ ال

ْ
 بِخَل

َ
رْ عَزَّ وَ جَلّ مْ يَتَغَيَّ

َ
»ل

یــدگان، ]تنها خــود[ آنها  یــدگان تغییــر نمی‌کنــد، بلکــه بــا تغییــر آفر ینــش آفر خداونــد بــا آفر

تغییــر پیــدا می‌کننــد. 

کــه چــون هــر مخلوقــی در  بنابرایــن نبایــد بــا قیــاس خالــق بــه مخلــوق، چنیــن پنداشــته شــود 

ینــش الهــی نیــز بــا عــروض تغییــر و  هنــگام انجــام عمــل، متحمــل تغییــر و حرکــت می‌شــود، آفر
حرکــت در خداونــد همــراه اســت.2

برخی از اندیشمندان معاصر مانند آیت الله میرزا مهدی اصفهانی با توجه به همین احادیث 

و نیــز اصــل عــدم قیــاس و تشــبیه، نتیجــه گرفته‌اند که اساســا افعــال خداوند هیــچ تغییری در او 

ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان گفت خداوند پیش از انجام فعلی نسبت به آن در حال قوه و امکان 

بــوده اســت. همچنیــن خداوند پیــش از فعل خــود -از جمله خلقت- همچــون مخلوقات، عدم 

که با فعل خود، آن عدم و نقصان را برطرف ســازد.3  و نقصانی ندارد 

ینــش و چگونگــی مراتــب و درجــات مخلوقات  فــارغ از معنــای صحیــح خلقــت، سلســله آفر

نیــز در آیــات و روایات به طور مبســوط مطرح شــده اســت.4 مطابــق آیات و روایــات، عالم تکوین 

ی از احادیــث،  در دو بخــش عالــم انــوار و عالــم اجســام خلــق شــده اســت. طبــق دلالــت بســیار

نخســتین مخلــوق خداونــد، نور وجــودی حضرت ختمــی مرتبت؟صل؟ اســت. در مراتب بعدی، 

؟عهم؟، عرش، کرســی،  ، انوار 124 هزار پیامبر انــوار حضــرت امیرالمؤمنیــن، فاطمــه زهرا، ائمه اطهــار

یده شــده‌اند. در  کــرم؟صل؟ آفر لــوح، بهشــت و انــوار مؤمنیــن قــرار دارند کــه از نور وجــودی پیامبر ا

، آب اولیــن مخلــوق اســت که همه اشــیا -دنیــا و آخرت و مــا فیهمــا- از آن خلق  عالــم مــاده نیــز
شــده و نســبت وجودی بــا آن دارند.5

1 . شـیخ صدوق، التوحید، ص 433.

. ینش الهـی از دیدگاه معصومان«، در همین جسـتار ، »آفر .ک: برنجـکار 2 . ر

3 . اصفهانـی، ابواب الهدی، ص224-223.

4 . مرحـوم مجلسـی، 10 جلـد از مجلدات کتـاب بحار الأنوار )ج54-63( را بـا عنوان »السـماء و العالم«، بـرای نقل این روایات 

اختصاص داده است.

. .ک: اتـرک، »مراتـب خلقت از دیدگاه آیات و روایات«، در همین جسـتار 5 . ر
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کید شــده کــه عالم تکویــن با این همــه عظمت  در آیــات و روایــات بــه ایــن نکتــه توحیــدی تأ

و شــکوه، فقیــر محــض و نیازمنــد بــه خالــق و رازق خــود در حــدوث و بقــاء بــوده و خالقــی جــز 

ینــش جهان بیهــوده و بی‌هدف نبــوده1 و عبودیــت، غایت  خداونــد متعــال ندارنــد. همچنیــن آفر
و هــدف خلقت انســان اســت.2

در پایــان ایــن ســخن، لازم اســت از مجموعه همکاران پژوهشــکده معــارف اهل‌بیت؟عهم؟، به 

ویژه مدیر گروه فقه العقائد جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن طالقانی، که به 

ی رساندند، تشکر نمایم. همچنین  مانند کارهای پیشین در ساماندهی جستارهای اعتقادی یار

یت محترم پژوهشــکده، جناب حجت الاســام و المســلمین دکتر محمدتقی ســبحانی  از مدیر

کــه عــاوه بــر راهنمایی‌هــای ســازنده و ارتقــای کیفــی آثار پژوهشــکده معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟، در 

ی‌رســان ما بودنــد، قدردانی می‌نمایم. یابــی تخصصی مقالات این جســتار نیز یار ارز

مهدی باغبان خطیبی

فروردین 1401

 

.ک: سوره مومنون، آیه115؛ سـوره قیامت، آیه36.  1 . ر

یات، آیه56. 2 . سوره ذار


